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44 سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت: 
تعطیلی آموزشگاه‌ها و گرمای فوق‌العاده هوا موجب شده 
که مسافران تابستانی از شهرستان‌های دور و نزدیک راهی 
مشهد شوند و همین امر از هم اکنون موجب ازدیاد اتومبیل 
در خیابان‌های مجاور حرم مطهر شده اســت که روز به روز 
مشکل ترافیک بیشتر خواهد شد. در این میان قالپاق دزدها 
و ماشین‌پاک‌کن‌ها هم که اغلب سوابقی دارند فعالیت خود 
را با طرح نقشه که توام با ابتکار است آغاز کرده‌اند و در اطراف 

بست که اتومبیل‌های مسافران و کســبه پارک می‌شود با 
زبردستی خاصی و با دسته‌کلیدهایی که در اختیار دارند، 
در اتومبیل ها را باز کرده و کلیه لوازم داخل اتومبیل‌ها را به 
ســرقت می‌برند چند روز قبل در ابتدای خیابان سفلی که 
همواره شلوغ است، لوازم یکی دو اتومبیل به سرقت رفته 
است. شایسته است اداره آگاهی شهربانی فعالیت خود را 
در دستگیری این قبیل سارقان تشدید کند تا مسافران از 

رفاه بیشتری برخوردار باشند.

با شاعران

محمدحسین تقوی‌گیلانی همان‌طور که از نامش 
پیداســت، اصالتا گیلانی اســت اما در تپل‌محله 
مشــهد به‌دنیا آمده. خودش می‌گوید اولین پسر 
خانــواده بودم کــه از قضــا و ناملایمــات زمینی و 
آسمانی آن دوران به سلامت جَستم و بیماری‌های 
رایج آن روزها مانند آبله، سرخک، سیاه‌زخم، تب 
نوبه)مالاریا(، حصبه و... نیز گریبانم را نگرفت تا 
سال‌ها بعد برای مردم شهرم از گذشته آن بگویم.
او با تحصیلات حوزی شروع کرده اما با دبیرستان 
»غزالی« تمام کرده و کمی بعد هــم وارد بازار کار 
شده است؛ گلدوزی و خیاطی.  به خدمت سربازی 
می‌رود و پس از آن، در شهریور۱۳۳۹ به استخدام 
آستان قدس رضوی درمی‌آید. سال۱۳۴۲ است 
که با مطالعــه مجله »توفیــق« به نوشــتن گرایش 
پیدا می‌کند. نتیجه این گرایش همکاری با مجله 
توفیــق و روزنامــه خراســان بــوده و البتــه چاپ و 
انتشار 5 کتاب؛ »ده داستان«، »فرهنگ نام‌های 
شــاهنامه«، مجموعــه شــعر »صهبــای عشــق«، 
»خاطرات حگمت«)خاطرات مشهد قدیم( و »در 
آستان جانان« )خاطرات خدمت در آستان قدس 
رضوی( که مرجع بسیاری از وقایع تاریخی مشهد 
هستند. ما از میان این همه، با تقوی گیلانی 81 
ساله به مشــهد قدیم رفته‌ایم و از نان پرسیده‌ایم، 

از آب، از برق، از تلفن و سینمایی که ممنوع بود.

فصل نان: پلولوبیای پخته به جای نان!	•
یکی از چیزهایی که به دلیل ادامه جنگ و حضور 
متفقین در فاصلــه ســال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ 
گریبانگیــر مــردم مشــهد شــد، قحطــی بــود. به‌ 
ویژه قحطی نان که قــوت لایموت مــردم و اولین 
مایحتاج زندگی آن‌ها بود. نــان گندم که به کلی 
یافت نمی‌شــد. به نانوایی‌ها روزانــه مقداری جو 
تحویــل می‌دادند تا بــا آن نان جــو بپزند.حداقل 
۳۰ تا۴۰ نفــر از زن و مرد و کــودک جلوی دکان 
نانوایــی جمع می‌شــدند. هــر که زورش بیشــتر 
بود و بهتر می‌توانســت فشــار جمعیــت را تحمل 
کند و به دیگران نیز فشــار بیاورد، خــود را جلوی 
پیشخوان نانوایی می‌رساند. در این میان گاهی 
کسی به هوا پریده و نان را از دســت کارگر نانوا یا 
مشتری می‌قاپید و سکه‌ای را به سمت نانوا پرتاب 
می‌کرد و بــه ســرعت دور می‌شــد.من و خواهرم 
-که او هم بیشتر از 8سال نداشت- ساعت‌ها در 
همین صف های بی ســر و سامان می‌ایستادیم تا 
شاید قرص نانی گیرمان بیاید؛ آن هم چه نانی! از 
سنگریزه و سیخ و شن گرفته تا سرگین حیوانات 
و پهن گاو در آن به چشــم می‌خورد. نمی‌دانم آرد 
جو را با این مخلفات به نانوا می‌دادند یا این که کار 
خود او بود. تا این که همین نانوایی‌ها هم تعطیل 
شدند. مسئولان شــهری چاره جالب و کاربردی 
اندیشیدند. به بلدیه )شهرداری( دستور دادند تا 
برنج و لوبیا تهیه کرده و در اختیار برخی عطاری‌ها 
و بقالی‌ها قرار دهند تا آن‌ها بپزنــد. این طور بود 

مدتی به جای نان پلولوبیای پخته می‌خوردیم.
پدرم که شاید خودش خجالت می‌کشید کاسه به 
دست برای پلو لوبیا به عطاری یا بقالی برود، یک 
کاسه مسی بزرگ با یک تومان به من می‌داد و من 

می‌رفتم بازار مروی‌ها برای خرید پلو لوبیا!

فصل آب: حوض‌های همیشه پُر	•
آب هــم در روزگار کودکی من وضعیتی داشــت. 
اغلــب خانه‌هــا دارای چــاه آب بودنــد. یک چرخ 
چوبی در دهانه چاه تعبیه می‌شــد و آب را با دلو یا 
سطل بالا می‌کشیدند و آب را داخل حوض حیاط 
خالی می‌کردند و باز دلو به داخل چاه فرســتاده 
می‌شــد. هر خانه بســته به وســعت حیاطش یک 

حوض بزرگ یا کوچک داشت که به همین طریق 
و کم کم پُر می‌شــد. این حوض‌ها اغلب اوقات پُر 
از آب بودنــد زیرا مردم -بــه‌ ویژه آنان کــه به وضو 
اهمیــت بیشــتری می‌دادند- دوســت داشــتند 
حوض همیشه پُر باشــد تا آب از کُر نیفتد.معمولًا 
بعد از یک یا دو ماه، آب حوض مملو از کِرم می‌شد 
و بوی گند می‌گرفــت. خانواده‌ها کــه می‌دیدند 

اســتفاده از آب حوض دیگر ممکن نیست یک 
یا چند نفــری همــت می‌کردنــد و آب 

حوض را تخلیه کرده و کف و دیواره 
آن را خوب شست وشو می‌دادند 

ترتیــب،  همــان  بــه  ســپس  و 
دوباره از آب پــر می‌کردند. اگر 
هم دست‌شــان بــه دهان‌شــان 

می رســید این مهم را بــه افرادی 
می‌ســپردند که میان مــردم به »آب 

حوضی« شــهره بودند. حرفه این افراد 
خالی کردن، شست وشو و تمیز و پُر کردن حوض 
منازل بود. به این ترتیب یا به همت اعضای خانه 
یا هم در ازای چند ریال یــا یک تومان حوض‌ها پُر 
آب می‌شد. در فاصله این تعویض آب، خود افراد 
خانواده یک یا چند سطل از چاه می‌کشیدند و به 
حوض می‌ریختند تا هم جبران آبی باشــد که در 
فاصله آن چند روز کم شــده و هم حوض همیشه 
پر باشد. در زمســتان هم روی حوض را به نحوی 
می‌پوشــاندند که یخ نزند زیرا یخ زدن آب حوض 
مصادف بود با ترک برداشــتن دیــواره حوض که 
تعمیرش، وقت و هزینه بیشــتری می‌خواســت و 
آب ارزشــمند حوض را هم هدر مــی‌داد. خاطره 
آن حوض‌هــا فکر مــی کنم تــوی ذهــن خیلی‌ها 

مانده است.

فصل برق: 20ماه حقوق کارمندی برای 	•
یک انشعاب!

امــا داســتان تامین برق برای مشــهد هــم جالب 
است. ابتدا کارخانه کوچکی در یکی از کوچه‌های 
بالا خیابان ساخته شد که به حرم حضرت رضا)ع( 
برق برساند. آن کوچه تا سال‌های سال به »کوچه 
چراغ برق« شهره بود که البته در طرح توسعه حرم 
مطهر تخریب شد. پس از سال‌ها یک کارخانه برق 
کوچک دیگر در خیابان طبرسی به راه افتاد که به 
نام »برق طبرسی« شهرت یافت. چند صباح بعد 
هم بازاری‌های مشهد همت کرده و یک کارخانه 
در خیابان تهران)انتهای بازار سرشــور( تاسیس 
کردند که به آن »برق بازار« می‌گفتند.دو کارخانه 

آخری هنگام نوجوانی من تاسیس شدند و البته تا 
سال‌ها پس از تأسیس این سه کارخانه، اکثر مردم 
مشهد هنوز برق نداشتند یا اصلا نمی‌دانستند که 
برق چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟ استفاده 
از بــرق کارخانه‌های مذکور منحصــر بود به حرم 
مطهر، رجال درجه اول آن زمان و ســپس ادارات 
دولتی و پس از آن تجار و کســبه درجه یک شهر. 
خانواده ما کــه از ســال ۳۷ به بعد بــه خانه‌ای در 
خیابان ســی متری بهار کــوچ کرده بود، تا ســال 
۱۳۴۰ برق نداشت. اغلب خانه‌ها روشنایی خود 
را از طریق چراغ‌های نفتی، لامپ‌های گردسوز 
و چراغ توری تامین می‌کردند. وقتی که در فلکه 
برق فعلی کارخانه برق دولتی تأسیس شد ابتدا 
تعدادی از خیابان‌ها را برق‌کشی کردند و سپس 
دستور داده شد امتیاز برق با مبلغ دو هزار تومان 
برای هر انشعاب به مردم عادی هم داده شود؛ این 
مبلغ در آن سال‌ها بسیار گزاف بود زیرا که حقوق 
یک کارمند تازه استخدام شده حداکثر صد تومان 
بود و هر انشــعاب کارخانه برق دولتی برابر بود با 

حقوق ۲۰ ماه یک کارمند.

فصل تلفن: ارتباط قارقارکی!	•
تلفن در زمان تاسیس)دوره رضاشاه( معروف بود 
به تلفــن قارقارکی. این تلفــن در اختیار مقامات 
شــهری، ادارات دولتــی و برخــی تجــار و اعیان، 
اشــراف و ثروتمنــدان قرارداشــت. در کودکــی 
فقط ســیم‌های تلفن را در خیابان می‌دیدم و نیز 
می‌شنیدم که این سیم‌ها مربوط به تلفن است. 
گاهی اگر همراه بــزرگ ترها به یکی 
از ادارات می‌رفتــم، می‌توانســتم 
خود تلفن قارقارکی را هم ببینم.
مرکز تلفــن مشــهد در خیابان 
خاکی بود. از این مرکز به خانه 
مشترکان تلفن، یک رشته سیم 
کشــیده می‌شــد. بدیــن ترتیب 
رشــته ســیم‌های زیــادی -حدود 
۴۰۰، ۵۰۰ رشته - به وسیله تیرهای 
چوبی کنــار خیابان‌ کنــار هم قــرار می‌گرفتند تا 
مردم شهر مشهد صاحب تلفن شوند. با چرخاندن 
دســتگیره فلــزی تلفــن، ارتباط بــا مرکــز برقرار 
می شــد و از تلفنچی خواسته می‌شــد که شما ره 
شخص مد نظر را متصل کند، خلاصه چهار کلام 
پشت تلفن صحبت کردن برای خودش مراسمی 

داشت.

فصل سینما: سوغات جنگ جهانی!	•
متفقینی که از سرزمین ما به عنوان پایگاه و محل 
اســتراحت خــود اســتفاده می‌کردنــد، فرصــت 
کارهای دیگری غیر از جنگ را هم داشتند. یکی 
از آن کارهــا راه‌اندازی ســینما بود. خانــواده من 
متعصب بودند و نمی‌شــد حتی نامی از سینما در 
خانه به زبــان آورد ولی از دیگر بچه‌هــا حرف آن را 
شــنیده بودم. اولین‌بار که کلمه سینما را شنیدم 
از ســمت حرم به طرف چهارراه کلانتری واقع در 
خیابان تهــران حرکت می‌کردیم.  غــروب بود.به 
فلکه آب رســیدیم. از دور چشــمم به چند فانوس 
افتاد که -در ضلع شمال شــرقی میدان- مقابل 
در ورودی کاروانســرا  آویــزان بودند و چند عکس 
بزرگ از آرتیســت‌های معروف آن روز هــم به در و 
دیوار کاروانسرا نصب بود. از همراهان پرسیدم: 
آن جا کجاست؟ گفتند: سینماست که در دست 
روس‌هاست و در این محل فیلم نشان می‌دهند. آن 
سینما را من هرگز ندیدم اما شنیدم که روس‌ها یک 
پرده بزرگ پارچه‌ای سفید نصب کرده و شب‌ها از 

مردم برای تماشای فیلم دعوت می‌کنند. 
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                          یادداشت         

امان‌ا... قرایی مقدم

عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

ضرورت مبارزه فراگیر و پیوسته 
فرهنگی و اجتماعی با پدیده 

اعتیاد و مواد مخدر
معضل مواد مخدر و به تبع آن آســیب بزرگــی با عنوان 
اعتیاد، نیازمند مبارزه ای فراگیر و پیوســته تمامی در 
ابعاد نظامی، انتظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگــی اســت. سال‌هاســت کشــورهای مختلــف 
جهان راهکارهای مختلفــی را برای مقابله با این بحث 
به کار می گیرند. بسیاری از کارشناسان و متولیان امر 
بر این باورند که یــک مبارزه عمیــق و فراگیر در عرصه 
فرهنگی با هدف آگاهی بخشی به آحاد جامعه می تواند 
اثربخشــی تلاش ها در دیگر حوزه هــا را افزون نماید و 
از گســترش روز افزون اعتیــاد و قاچاق مــواد مخدر در 
کشور جلوگیری کند و از این رهگذر، جامعه را در مسیر 

سلامت هدایت کند.
امــا بــرای گام برداشــتن در چنیــن مســیری آن هم با 
رویکردی کلان؛ شــناخت جنبه هــای مختلف مصرف 
مواد مخدر ضروری است. با شناخت درست ابعاد این 
مســئله، می توان مبارزه با مواد مخدر را به ســامان تر و 

موثرتر پیش برد و هماهنگ تر و مفیدتر پیگیری کرد.
در ســال های گذشــته به مــوازات اقدامــات کنترلی و 
مبارزه جدی برای ممانعت از ورود مواد مخدر به ایران، 
کارهای آموزشی و فرهنگ سازی نیز در این باره صورت 

گرفته است.
بررسی‌ها نشان می دهد جوامع مختلف با ویژگی های 
اجتماعی و اقتصــادی متفــاوت، بســترهای متفاوتی 
برای آســیب‌پذیری دارند. بــرای نمونه کلان شــهرها 
به واســطه مهاجرپذیری بالای خود، درگیــر نابرابری 
هــای اجتماعــی و اقتصادی بیشــتری بــوده و بالطبع 
بروز آســیب های اجتماعــی نظیر پدیده اعتیــاد در آن 

ها بیشتر است.
همچنین مناطق مرکزی و مناطق گذار شهرها به دلیل 
تراکم فوق العاده فعالیت های عمومی، مهاجرت های 
نیروی انســانی، تنوع قومی و نــژادی، حضور جمعیت 
ناپایــدار و افزایــش تمایزهــای اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصادی موجب جدایی گزینی  کالبدی_ فضایی شده 
و بستر مستعدتری برای بروز رفتارهای ضداجتماعی 
فراهم می کنند. از ســویی شــاهدیم در مســیر توسعه 
شــهرها، بافت ها و محله هایی خارج از قواعد مرســوم 
توســعه شــهری شــکل می گیرند که بــه واســطه فقر یا 
محرومیت هــای اجتماعــی و اقتصادی و... ســاکنان 
آن ها در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند و جرم 
خیزی در آن ها بیشتر است. پس با این اوصاف، سامان 
دهی بخشی از مسائل اجتماعی باید با نگاهی به جامعه 

شناسی شهری صورت گیرد.
موضوع دیگــری که امروز تامــل بیشــتری را می طلبد 
تغییر گرایش جوانــان از مصرف مواد مخدر ســنتی به 
صنعتی اســت. چنان که می دانید هر کــدام از این دو 
نوع الگــوی مصرف به لحــاظ نوع اثرگــذاری، عوارض 
جانبی، نحوه مصرف و نوع وابستگی با یکدیگر متفاوت 
هستند. بنابراین نمی توان از همان راهکارهای مقابله 
با مواد مخدر ســنتی برای مقابله با مواد مخدر صنعتی 
نیز اســتفاده کرد. بــا توجه بــه نوظهور بــودن برخی از 
مواد مخدر صنعتی در کشور و ناشناخته بودن آن برای 
خانــواده ها و حتــی مســئولان، چالش هــای جدیدی 
رقم خورده اســت که نیازمند راهکارهای نو و توجهات 

جدید است.
یکی از جدید ترین انواع مخدرهــای صنعتی »گل« نام 
دارد که دارای عوارض خطرناک روحی و جسمی حاد 
است. متاسفانه جوانان بسیاری می پندارند که مصرف 
مواد صنعتی از جمله »گل« اعتیاد آور نیست و این باور 
غلط به علت بــی اطلاعی از مضــرات و پیامدهای مواد 
صنعتی و نادیده انگاشتن عوارض آن است. این مسئله 
زنگ خطری را برای مسئولان و خانواده ها نیز به صدا 

در می آورد.
آن ها باید بــا اطلاع رســانی در جامعه، خطــرات مواد 
مخــدر صنعتــی را کاهــش دهنــد. بنابرایــن افزایــش 
اطلاعات راجع به مواد مخدر جدید می تواند جامعه را 
با تبعات آن آشنا سازد و توامان این آگاهی را ایجاد کند 
که تاثیر و وابستگی مخدرهای صنعتی به مراتب بیشتر 
از نوع سنتی آن است و همین مسئله مخاطراتی جدی 

را برای مصرف کنندگان رقم می زند.
اگرچه تمامــی دســتگاه هــای مختلف در حــوزه های 
درمانــی، فرهنگــی و آموزشــی، در امــر پیشــگیری از 
اعتیاد نقش دارند اما سهم خانواده ها به مراتب بیشتر 
است. اطلاع رسانی به موقع، پیشگیری های فرهنگی 
و اجتماعی و ایجاد مراکز درمانی مخصوصا برای مواد 
مخدر صنعتی می تواند از گســترش بیشتر این فاجعه 

جلوگیری کند.
فراموش نکنیم که تلاش برای بالا بردن ســطح آگاهی 
و نگرش و بهره گیری از هر برنامه آموزشــی پیشگیرانه 
برای نســل جوان باید توامان با تکیه بــر بهبود کیفیت 
زندگی در برابر ســوء مصرف مواد مخدر و تغییررفتار و 

برنامه ریزی های آموزشی اثربخش انجام شود.
بنابراین برای مبارزه با مــواد مخدر نمی توان منحصرا 
در یک بُعد برنامه ریزی کرد؛ چرا که این مشکل، دارای 
ابعاد گوناگون اســت و بدون توجه بــه تمامی ابعاد آن و 
داشتن برنامه ریزی برای هر یک از ابعاد و اقدامات همه 

جانبه، به نتایج موثری نخواهیم رسید.
توجه داشــته باشــیم اگرچه اســتفاده از مواد مخدر را 
نمی توان به طور کامل مهار کرد اما می توان شیوع این 
پدیده را تحت کنترل در آورد و با ایجاد فضایی مناسب، 
از ابتلا و گرایش بسیاری از افراد جامعه به آن جلوگیری 
کرد مشروط به آن که اقدامات پیشگیرانه و کنترلی ما 
مســتمر و همراه با آگاهی بخشی باشــد تا جامعه خود 
احســاس دغدغه کند و بکوشــد در مســیر اصــاح این 

آسیب، گام های جدی و موثرتری بردارد.

قصه های ناتمام

زهرا بیات

روایت »محمدحسین تقوی‌گیلانی« نویسنده کتاب خاطرات حگمت از نان، آب، برق، تلفن و سینما در مشهد قدیم

پلو لوبیای پخته به جای نان!

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص(

هرگاه خداوند برای خانواده ای خیر بخواهد آنان را در دین دانا می کند، کوچک‌ترها به بزرگ‌ترهایشان احترام 
می گذارند، مدارا در زندگی و میانه روی در خرج روزی شــان می نماید و به عیوب شان آگاهشان می سازد تا 

آن ها را برطرف کنند.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
ای بیننده نمازها ، ای پذیرنده نیازها، ای داننده رازها و ای شنونده آوازها

ای مطلع بر حقایق وای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، اگر بگیری بر ما حجت نداریم

و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت

خراسان به روایت 

تیرماه 1353

شیوه جدید قالپاق‌دزدها

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم2200گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1500پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم8200لوبیا قرمز

حلب ۵ 27600روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم8100برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5750روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم6200مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم45000

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم56000

همیشــه در زندگی هرکس، یک دماغه‌ صخره‌ای وجود دارد که  یا به سلامت از آن 
می‌گذرد یا کشتی‌اش به آن می خورد و متلاشی می‌شود. مشکل این جاست که تو 
همیشه نمی‌توانی دماغه‌ صخره‌ای زندگی ات را تشخیص بدهی. گاهی دریا کاملا 

مه آلود است و تو قبل از آن که ملتفت بشوی به صخره خورده‌ای.
دشمن عزیز -  نویسنده: جین وبستر

علی )فریبرزعــرب نیا(: رامین بزنی بــه روح زنم می زنــم. کاری نداره که صدف هم میره گوشــه یتیم 
خونه، کدوم عشقیه که نمیره کدوم مادریه که نره زیر پارچه سفید. یک عده بلدن بخندن، یه عده نه. یکی 
بلده زندگی کنه، یکی نه. زندگی بدون من، بدون تو هســت،مهم اینه که یکی برات آه بکشه، آهی که از 

ته دلش باشه.
فیلم »ضیافت« -  نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی

بریده کتاب

دیالوگ

مجید صالحی بازیگر، این عکس زیرخاکی را از جمعی از 
بازیگران نامدار کشور منتشر کرد که در آن چهره جوان 

»رضا عطاران« بازیگر خراسانی نیز دیده می شود. 

کیوان ساکت موسیقی دان اهل خطه خراسان، 
با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرامش از 

انتخاب خود به عنوان »سفیر سلامت« از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد. ساکت 
قرار است در این مقام، با مردم و مخاطبانش از 

سبک زندگی سالم بگوید. 

حسین طیبی فوتسالیست خراسانی این عکس 
را از جوار حرم امام حسین)ع( با مخاطبان 

صفحه اجتماعی اش شریک شد. 

تصویری قدیمی از خیابان بهار مشهد


